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  چكيده

: گفتمـان اول : نـد از  ا علم در قرن بيسـتم عبـارت   ةتحولات مهم در تاريخ فلسف
گرايـي كـارل پـوپر و برنامـه پژوهشـي       ابطـال : پوزيتويسم و استقراگرايي، گفتمان دوم

 :گرايي تامس كوهن و گفتمان چهـارم  تيساختارگرايي و نسب :لاكاتوش، گفتمان سوم
  هرمنوتيك 

 ـ علـم، تحـو   ةفلسـف  ةبا چيـره شـدن هرمنوتيـك بـر عرص ـ      ةل اساسـي در زمين
  :توان از دو ديدگاه طبقه بندي كرد  انواع هرمنوتيك را مي. صورت گرفتشناسي  روش

  از ديدگاه كاربرد آن  )الف
  از ديدگاه دورة تاريخي  )ب

 هـاي اثرگـذار بـر هرمنوتيـك، گـزارش      اين نوشتار ضمن پرداختن به پيش زمينه
  . كند از انواع هرمنوتيك را ارائه مي هيكوتاتحليلي 

ــد واژه  ــم : كلي ــفة عل ــك، فلس ــك  ،هرمنوتي ــه هرمنوتي ــت ،حلق ــي معرف  ،شناس
  .فهم ،شناسي هستي

  
  
  

                                                       
  عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز تاكستان ∗
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ــره شــ ــا چي ــر عرصــب ــم، تحــو ةفلســف ةدن هرمنوتيــك ب ــعل  ةل اساســي در زمين

 ةتوان در تاريخ فلسف بندي شده مي در يك مبحث جمع. متدلوژيك صورت پذيرفت
ل مهم كه هر يـك دربرگيرنـده گفتمـان خاصـي در     علم در قرن بيستم از چهار تحو

يي، گفتمـان  گفتمان اول، پوزيتيويسـم و اسـتقراگرا  . علم هستند، نام برد ةفلسف ةعرص
گونــه لاكــاتوش، گفتمــان ســوم،  گرايــي كــارل پــوپر و قواعــد رياضــي  دوم، ابطــال

جـا   از آن. گرايي تامس كوهن و گفتمان  چهارم، هرمنوتيـك  ساختارگرايي و نسبيت
ايـن مفهـوم بـه اختصـار      ةه است، دربـار شدهرمنوتيك توجه به كه در اين پژوهش، 
  .دشو توضيحي ارائه مي
تفسـير  (ي ابـه معن ـ  (Hermeneuin) از فعل يونـاني   (Hermeneutics) هرمنوتيك

 آن بـا كلمـه هـرمس     ةريش ـ) 17، 1378 :ريختـه گـران  . (مشـتق شـده اسـت   ) كردن

(Hermes) -       پيونـد   -خداي يوناني كه هم خالق زبـان و هـم پيـام آور خـدايان بـود
اسـت كـه   اي عمـل تفسـير    گانـه و سـه مرحلـه    اين پيوند انعكاسي از ساختار سه. دارد

البتـه بـا توجـه بـه تعبيـر      . و مخاطبـان ) هـرمس (، تفسير مفسر )متن(پيام : ند ازا عبارت
از هرمس عرضـه كـرده و وي را   (Cratylus) دوگانه كه سقراط در رساله كراتيلوس 

توان اين تصور را داشت كه كلمـات هـم قادرنـد     گر ناميده است، مي آور و حيله پيام
و هـم قـدرت پنهـان و مخـدوش كـردن پديـده هـا را         حقيقت امور را آشكار سازند

  )56، 1374 :كاظمي(. دارند
تـرين   قـديم . هرمنوتيك در طول زمان معاني متفـاوتي ارائـه شـده اسـت     ةاز واژ

 :گـران  ريختـه (. به اصول و مباني تفسير كتاب مقـدس اشـاره دارد   ،مفهوم اين اصطلاح

س در برابـر  مربوط بـه كتـاب مقـد    امري صرفاً ةبعدا علم هرمنوتيك به مثاب )46همان، 
 ةرنـگ باخـت و انجيـل در زمـر     ،قواعد كلـي تفسـير لغـوي    ةعلم هرمنوتيك به منزل
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 )48همـان،  (. متوني درآمد كه ممكن است اين قواعد در مورد آنها به كار بـرده شـود  
 ،اما تعريف هرمنوتيك همچون، هنر، علم و فن تأويل و تفسير كـاملاً آشـكار نيسـت   

در عربـي لـــــفظ   . ود تأويـل و تفسـير احتيـاج بـه بررسـي بيشـتري دارد      چرا كـه خ ـ 
وقتي متني يا  ،از نظر لغوي. يعني بازگرداندن چيزي به اصل آن و به اول آن ،»تأويل«

گـردانيم، در   را بـه معنـاي اصـيل خـودش بـازمي      يعني آن ؛كنيم اي را تأويل مي گفته
نوشـتاري و  (معناهـاي پنهـان مـتن     تأويل را به معناي كوشـش در كشـف   ةواژ ،نتيجه

يا كنش يا رويداد و نيز كوشش جهت ساختن معناهاي تـازه بـراي آنهـا بـه     ) گفتاري
. منـدتر اسـت   تـر و قاعـده   تفسير در قياس با تأويل، كاري به نسبت ساده. بريم كار مي

هاي زباني، دستوري، نحوي و بياني عبارت ها، راهنمايي براي فهم متن  كشف قاعده
كـه تأويـل    در حالي ،يعني امور قراردادي است ،تفسير كشف رمزگان يا كدها. است

يابـد، راهنمـايي    خوانش متن است كه با فهم معناها يـا سـاختن معناهـا، سـرانجام مـي     
  )65، 1380 :احمدي(. تأويل تفسير است

ميدان  6توانيم از  ريچارد پالمر در بحث از علم هرمنوتيك معتقد است كه ما مي
تفسـيري كتـاب    ةنظري ـ .1: علم هرمنوتيك به ترتيـب زمـاني صـحبت كنـيم    ) حوزه(

روش شناسي عام لغوي .2 .سمقد.  
 .مبنـاي روش شـناختي علـوم انسـاني و روحـاني      .4 .علم هر گونه فهم زبـاني  .3

ريچـارد  ( .هـاي تأويـل   نظـام  . 6 .پديدارشناسي وجود و پديدارشناسي فهم وجـودي .5

شـود و   اول به هرمنوتيك متدلوژيك مربوط مي ةي چهارگانها حوزه )41، 1377 :پالمر
 ،شناسانه است، بـه عبـارت ديگـر    آخر در قلمرو هرمنوتيك فلسفي يا هستي ةدو حوز

  :توان از دو ديدگاه طبقه بندي كرد دانش هرمنوتيك را مي
و » هرمنوتيـك مـتن  «از ديدگاه كاربرد آن، از اين زاويه هرمنوتيك را بـه   )الف

  .كنند تقسيم مي» فلسفي هرمنوتيك«
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پـردازد و   مـي » تفسير متن«هرمنوتيك شلايرماخر است كه به  ،»هرمنوتيك متن«
 ( Pennenberg: 1967 , 129 ). بينــد مــتن مـي  ةرا در حـوز » هرمنوتيــك«كـاركرد  

ــفي « ــك فلس ــه  » هرمنوتي ــت ك ــك هايدگراس ــك«هرمنوتي ــاخت » هرمنوتي را در س
شناسـي فهـم و    ــــــراي تفسير هستي و هسـتي گيرد و از آن ب وجودشناسي به كار مي

بندي بايد از اقسام ديگري از هرمنوتيك نيـز نـام    لكن دراين طبقه ،برد تفسير بهره مي
اي از  كه آميـزه » هرمنوتيك گادامر«و » شناسانه دلتاي هرمنوتيك روش« :از قبيل ،برد

ن هرمنوتيـك  تلاش براي به ثمر رساند ،شناسي و وجودشناسي است و در واقع روش
از يك سو، رو به . آيد به شمار ميشناسانه ديلتاي و هرمنوتيك فلسفي هايدگر  روش

» روش«بـه   ،كنـد و از سـوي ديگـر    مـي  حقيقت دارد و هرمنوتيك هايـدگر را دنبـال  
  .كند پردازد و كار ديلتاي را تكميل مي مي

ــدگاه دور )ب ــه دور    ةاز دي ــه س ــاريخي ب ــاظ ت ــه لح ــك ب ــاريخي، هرمنوتي  ةت
هـاي   شـلايرماخر و ديلتـاي چهـره   . شود تقسيم مي) پسامدرن(و » مدرن« ،»كلاسيك«

» مدرن«گادامر از برجستگان هرمنوتيك  و و هايدگر» كلاسيك«شاخص هرمنوتيك 
بــه شــمار » پســامدرن«هــاي مهــم هرمنوتيـك   از شخصـيت » هيــرش«و افـرادي چــون  

» هرمنوتيـك مـدرن  «گرايي و شاخصة  مطلق» هرمنوتيك كلاسيك«ويژگي . آيند مي
 ،گيـرد  گرايي است و هرمنوتيك پسامدرن از نقد هرمنوتيك مـدرن نشـأت مـي    نسبي

هرمنوتيـك  «بـه سـوي هرمنوتيـك كلاسـيك تمايـل دارد و      » هيـرش «كه گاه ماننـد  
دهد و زماني ماننـد دريـدا، هابرمـاس رو بـه سـوي نـوعي        را سامان مي» نئوكلاسيك

  )684-2/682، 1375 :احمدي(. گرايي دارد نسبي
در قـرن نـوزدهم، هرمنوتيـك را كـه در       (F.D.E.Schleiermacher)شلايرماخر

ايـن   از نظـر وي  .رفت، متحول كرد قرون گذشته براي تفسير متون مذهبي به كار مي
متـون را   ةشناسي است كه روش عام تفسـير هم ـ  فلسفي و شناخت ةمفهوم نوعي نظري
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و تـلاش بـراي تغييـر سـاختار شـناخت و       لبازانديشي و تأم ،كند و هدف آن بيان مي
شلاير ماخر دو نوع روش . كشف زواياي پنهان حاكم بر جهان و طبيعت انساني است

د كه تفسير دستوري متوجـه مشخصـات   كرشناختي را عرضه  دستوري و فني يا روان
گفتار و انواع عبارت ها و صورت هـاي زبـاني و فرهنگـي اسـت كـه مؤلـف در آن       

شناختي به فرديت نهفتـه   و را مشروط ساخته است و تفسير فني يا روانزيسته و تفكر ا
هر بياني اعم از گفتاري يا  ،در پيام مؤلف و ذهنيت خاص وي توجه دارد، به عبارتي

  )14-12، 1371 :ديويد كوزنزهوي(. نوشتاري جزئي از نظام زباني است
تأويـل دقيـق يـك    چه  هر آن .1: دو عنصر مهم در تفسير دستوري از اين قرارند

اي از زبان شناسي كـه ميـان مؤلـف و مخـاطبش      شود، جز در گستره مي سخن دانسته
معناي هر واژه يك قطعه براساس نسبت آن واژه بـا  .2 .مشترك است، دانستني نيست

عنصـر اول، ارتبـاط مؤلـف بـا مخاطـب و      . دشو ســــاير واژگان آن قطعه، درك مي
تفسير فني نيز مشتمل بر دو . كند م زبان را روشن ميعنصر دوم ارتبـــــاط دروني نظا

كنـد تـا بـه جـاي      روش شهودي و قياسي است كـه روش اول، مفسـر را هـدايت مـي    
آورد و سپس  مؤلف قرار گيرد و روش دوم، مؤلف را جزئي از نوع كلي به شمار مي

د، كند تا پس از قياس مؤلف با مؤلفان ديگر كه جزء همان نوع كلي هسـتن  تلاش مي
البته وي معتقد بود كه با هر روشي نهايتاً بايد به معناي . به مشخصات متمايز او پي برد

نهايي و قطعي برسـيم و بـراي شـناخت سـخن انسـان بايـد او و تمـامي زنـدگي او را         
به نظر مي رسد دستگاه هرمنـوتيكي شـلايرماخر    ،به هر روي )16 -14همـان، ( .شناخت

شـهودي اسـت كـه     -ت و نشانه بـارز آن تفسـير فنـي    نسبت به معناي متن نيت گراس
دهـد تـا بـه معنـاي      متن يا مفسر خويش را به جاي خالق متن و اثـر قـرار مـي    ةخوانند

   .دروني او راه يابد
. دانسـت » تفهـم «ل شـدن بـه   يهرمنوتيك را علم يا فن نا» شلايرماخر« ،رو از اين
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زيرا نخستين بار اسـت كـه    ،ت استاين تحول بسيار حائز اهمي )17، 1378 :گران ريخته(
شـلاير   ،در واقـع ) همـان . (شود خود فهم تعريف مي ةعلم هرمنوتيك به عنوان مطالع

تواند علوم انسـاني را   ماخر اولين كسي بود كه اين روش را به مقامي ارتقا داد كه مي
شلايرماخر به عنصـر نيـت مؤلـف كـه توسـط      ) 45، 1372 :ژولين فروند(. وحدت بخشد

چه آفريده، بيخبر است و  گفت مؤلف از آن ينوس طرح شده، باور نداشت و ميكلاد
كننـده از مؤلـف بارهـا     شناخت تأويل. همواره از جوانب گوناگون آن اطلاعي ندارد

وي عنصر تمامي زندگي مؤلف را . بيش از شناختي است كه مؤلف از خويشتن دارد
، نشان از تمـامي زنـدگي مؤلـف    زيرا اثر هنري ،با مفهوم نيت مؤلف، جايگزين كرد

وي با وجـود بـي اعتقـادي بـه نيـت      . دارد، نه از نيت او تنها در لحظه خاص آفرينش
مؤلف، به معناي نهايي، اصل و قطعي متن اعتقاد داشت و با قاطعيت بر آن بود كه هر 

خوانـد و انكـار    واژه در هر عبارت، داراي يك معناست كه آن را معناي بنيـادي مـي  
گفـت   مي او صريحاً .توان تأويل از چند ديدگاه را داشته باشد متني را كه مي كرد مي

كه با هر روشي سرانجام بايد به معناي نهايي قطعي برسيم و معناي نهايي از نظـر وي،  
 :Grondin). معنايي است كه براساس روش ها و ابزار متفاوت، دگرگون پذير نباشـد 

ست كه براي شناخت سخن انسان بايد او و تمامي شلاير ماخر بر اين نظر ا ( 6 ,1995
 .براي شناخت او، شناخت سـخنش ضـرورت دارد   ،زندگي او را شناخت و از طرفي

جا به تعبير شلايرماخر، حلقه يا دور شناخت و به تعبير ديگران دور هرمنوتيك  در اين
ديويـد  (. پـردازد  مـي » دور«شود كه بخش مهمي از اين دانش به حل همين  پديدار مي
  )81-80، 1375 :هابرماس ؛12 -16، 1371كوزنزهوي 

ــاي   ــم ديلت ــدها ويلهل ــط و  (Vilhelm Dilthey)بع ــلايرماخر را بس ، رويكــرد ش
وي . هرمنوتيك با روش تاريخي پرداخـت  ةگسترش داد و به رويكردي جديد دربار

قبل از بررسي چگونگي فهم متني از تاريخ گذشـته بـه چگـونگي اسـتمرار تـاريخي      
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ديلتـاي از  . دانسـت  ي زنـدگي آدمـي مـي   تـرين تجلّ ـ  ت گمارد كـه آن را اساسـي  هم
و  -دانش تاريخ  ةدر گسترژه   به وي –هاي رمانتيك و هرمنوتيك شلاير ماخر  گرايش

تأثير اثبـاتي وي از دو گـرايش رمانتيـك و    . پوزيتيويسم، تأثير اثباتي و ابطالي گرفت
شناسي خصوصيات فـردي او   به روان هرمنوتيك در باب پذيرش نيت مؤلف و توجه

تأثير ابطـالي ديلتـاي از پوزيتيويسـم از آن رو بـود كـه آن مكتـب تنهـا الگـوي         . بود
ديلتاي براي مقابله با شبهات آنها نـوعي  . دانست شناسي را توصيف تجربي مي معرفت
 ةبـراي مطالع ـ  ،به اعتقـاد وي  .شناسي را براي علوم انساني و تاريخي تهيه كرد معرفت

هـاي   انسان بايد وي را واقعيتي اجتماعي تاريخي در شمار آورد با هـر يـك از رشـته   
جــا بــه دور  وي از ايــن. هــايي خــاص از زنــدگي او پرداخــت علــوم انســاني بــه جنبــه

هرمنوتيكي رسيد كه در آن شناخت انسان بـه شـناخت جامعـه و شـناخت جامعـه بـه       
تيك را تحليل فلسفي تحول فهم و اصلي هرمنو ةاو وظيف. شود شناخت افراد منجر مي

اي اسـت كـه در    به نظر وي، زندگي جريان پيوسته. دانست تأويل در علوم انساني مي
كشـد و   آن گذشته با حال پيوند دارد و افقي در آينده انسان را به سمت خـودش مـي  

زمـاني و تـاريخي ميـان او و مؤلـف      ةگر را از ميـان بـردن فاصـل    ديلتاي هدف تأويل
هـاي برآمـده از    داوري ق آن را پشت سـر نهـادن تمـام پـيش    د و شرط تحقّركمعرفي 

هـاي مؤلـف و رهـايي از قيـد و بنـدهاي تـاريخي        زمان حاضر، رسيدن به افق انديشه
او در صـدد بيـان روشـي بـراي علـوم      . ها بيـان كـرد   داوري ها و پيش معاصر و تعصب

  )51-1371،22 :ديويد كوزنزهوي(. انساني بود تا ازآن طريق به تفهيم طبيعت آنها بپردازد
هاي  هرمنوتيك ديلتاي به نحو آشكاري مبتني بر تمايز آشكار و قاطع بين روش

اسـت،    (Explanation)»تبيـين «روش علـوم طبيعـي   . علوم انساني و علوم طبيعي است
موضـوع  . دكن ـ دانشمند طبيعي، حوادث را به كمك استخدام قوانين كلـي تبيـين مـي   

اي نـاپيمودني   ا طبيعي، ابژه اي است كه ساخته انسان نيست و با فاصلهعلوم فيزيكي ي
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ه كه روش علوم انساني يا تاريخي گامي است ب از سوژه شناسنده قرار دارد، در حالي
سوي شناخت و ادراك معناي پديدارهاي تـاريخي مـورد شـناخت، و موضـوع ايـن      

 :The Encyclopedia of religion ). گيـرد  خود سوژه شناسنده را نيز در بر مي ،علوم

1995 , 282 ) 
روش بررسي علـوم انسـاني و    ،كه به نظر وي» تأويل«بين » ديلتاي« ،بدين ترتيب
. فرق گذاشت ،دانست رامخصوص علوم طبيعي مي كه آن» توصيف«اجتماعي است و

هاي عيني و  بر طبق اين تفاوت، علوم طبيعي برخلاف علوم انساني و اجتماعي، با داده
درستي يا نادرسـتي تأويـل    ةبه نظر ديلتاي، ضابط .نه آگاهي و تأويل سر و كار دارند

 :بابـك احمـدي  . (اش از آن اسـت  هر متن و اثر، نزديكي آن به نيت مؤلف يـا دوري 
يابي به اعتباري عيني براي تفسير  ديلتاي مانند شلاير ماخر به دنبال دست) 403، 1375

داشت كه مفسر براي رسيدن به فهم و تفسير درسـت،   و تأويل بود و مانند وي عقيده
  )117، 1376 :وحيد بزرگي(. ها پاك كند بايد ذهن خود را از پيش داوري

تـوان   هرمنوتيك در قرن بيستم مـي  ةهاي برجسته و كليدي در عرص از شخصيت
 هرمنوتيكي در پيوند ةكه در كارهاي ديلتاي مسئل در حالي. از مارتين هايدگر نام برد

 (Being)شناخت قرار دارد، در ديدگاه هايدگر در پيوند با وجـود يـا هسـتي     ةبا مسئل
نمايند كـه درصـدد آشـكار     مسائل مربوط به درك و تفسير زماني رخ مي. قرار دارد

قبـل  » درك«از نظر هايدگر، . خود برآييم» جهان هستي«هاي بنيادين  ساختن ويژگي
ــايي  ــان توان ــز، بي ــر چي ــن . هاســت از ه ــان هســتي شناســي  » درك«ويژگــي اي ــه زب ب

(OnToLogy)     ناميـده بـود  » دور هرمنـوتيكي «همان چيزي اسـت كـه ديلتـاي آن را .
گونه كه بخشي يا جزئي از يك متن را با پيـــــش بيني سـاختار كـل آن درك    همان
كنيم، هرگونه درك، متضمن نوعي درك قبلي است كه بر وحدت ازلي ذهـن و   مي

  )190،  6، 5نوذري، كتاب نقد، ش(. دهد محمول گواهي ميعين يا موضوع و 
هـا   به دنبال آن است كـه بگويـد هسـتي هسـتي     وجود و زمانهايدگر در كتاب 
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گرفـت كـه چـرا بـه جـاي       پيش از خـود خـرده مـي    ةن و فلاسفاچيست؟ او به متفكر
 به اعتقاد. اند جوي وجود و هستي بنيادين به خواص آن و موجودات پرداخته و جست

يك وجود و هستي بنيادين قرار دارد كه ) از جمله انسان(موجودات  ةدر پس هم ،او
 ،براي اين كـار او يكـي از موجـودات   . را كشف كرد از طريق پديدارشناسي بايد آن

كنـد، انتخـاب كـرد تـا از طريـق       فهمـد و تأويـل مـي    را كه مي (Dasein)يعني انسان 
  .ادين برسدپديدارشناسي و تأويل آن به آن هستي بني

در تحليل هايدگر، اين نكته حائز اهميت است كه انسان ها از پـيش خـود را در   
نامد، قابل فهم و  مي» پيش ساخته فهم«چه وي آن را  يابند كه به موجب آن جهاني مي

امكان رهايي از ايـن پـيش سـاختارها بـراي انسـان       ،به نظر هايدگر. معلوم شده است
رود و  بـه سـراغ فهـم موضـوع مـي     » دازايـن «هـا   تسـاخ  بـا ايـن پـيش   . ممكن نيسـت 

انسان خود را بر پديـده   ،كند و به اين صورت هايش را بر روي آن فرافكني مي داشته
سـازد و   آيد و خـود را نمايـان مـي    كند و متقابلاً پديده هم به سخن در مي آشكار مي

ود را اصـلاح  هاي خ پس از اين مرحله انسان پيش ذهنيت. كند انسان آن را تفسير مي
بـه دليـل تغييـر پـيش     . رود كند و مــــــجدداً براي فهم موضوع بـه سـراغ آن مـي    مي

شـود و تفسـير مجـدد     متفـاوتي آشـكار مـي    ةها اين بار موضوع يا متن به گون ـ ذهنيت
كند تا مطابقت يا تناسـبي بـين فهـم و     دور هرمنوتيكي ادامه پيدا مي. گردد حاصل مي
هـا يـا    منـد اسـت و مجموعـه پـيش ذهنيـت      انسـان تـاريخ  چون . دست آيد هموضوع ب

هر فهمي موقتي اسـت،   از اين رو، موقعيت هرمنوتيكي وي دائم در حال تغيير است،
هـاي   پـيش ذهنيـت   ،ها يا به عبـارت ديگـر   به علاوه، چون موقعيت هرمنوتيكي انسان

اسـب  انسان ها با هم متفاوت است، هـيچ فهمـي هماننـد فهـم ديگـري نبـوده و بـه تن       
  .شمار فهم وجود دارد هاي بي مفسران گونه

جوي شناخت هستي بنيادين يا معناي بنيادين و طور خلاصه، هايدگر در جست هب
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دهـد، تـا از طريـق     را مطمـح نظـر قـرار مـي    » در جهان بـودگي انسـان  «هستي، تأويل 
چون انسـان جزئـي از هسـتي اسـت و     . شناخت آن به معناي بنيادين هستي دست يابد

آورد و  شناسـي فهـم روي مـي    به هسـتي  از اين رو، او هم مقارن با هستي اوست،فهم 
 او هدف از تأويـل را آشـكار  . خورد او با هرمنوتيك پيوند مي ةانديش ،بدين صورت
» دازاين«افكني  دانست و معتقد بود هرگونه فهمي پيش هاي انسان مي فهم ساختن پيش
تفسير متن فرديت يا نيت مؤلف  ةر ساياوست، مفسر د» خويشتن فهمي« ،و در نهايت

« دهد و بر غنـاي   هاي وجودي خويش را توسعه مي كند، بلكه امكان را بازسازي نمي
هايدگر برخلاف نظريات پيشين رايـج   ،از اين رو. افزايد خويش مي» هستي در جهان

ر طرفانـه و عينـي د   يابي به شناخت بي ها براي دست فرض مبني بر لزوم پاكسازي پيش
و  ،هـا  داوري همـراه بـا پـيش   » بـودن مـا در جهـان   «كرد كه همين  جهان، استدلال مي

  )89، 1378 :هابرماس(. كند هاي آن است كه فهم را ميسر مي فرض پيش
يـــكي ديگر از انديشمنداني كه در گسـترش هرمنوتيـك نقـش مهمـي را ايفـا      

ترين كتـابش   مهم .شاگرد مارتين هايدگر است) 1901(كرد، هانس گئورگ گادامر 
هرمنوتيك نگاشته شده  ةنام دارد كه در زمين (Truth and Method)  حقيقت و روش

ــت ــادامر . اس ــف  (H.G Gadamer)گ ــتفاده از فلس ــا اس ــدگر و روش   ةب ــت هاي حقيق
 ــ ــاي، نظري ــك ديلت ــال بخشــيد  ةهرمنوتي ــك را كم ــار. هرمنوتي ــدگر درب ــ ةهاي  ةحلق

. توانـد وجـود داشـته باشـد     فـرض نمـي   هرمنوتيك بر آن بود كه معرفت بـدون پـيش  
كه يكي از اهـــــداف هرمـــنوتيك را    (L.Witgenstein) گادامر همانند ويتگنشتاين

دانست، معتقد بـود كـه فهـم و كـاربرد را كـاملاً از       مي  (Praxis)فهم و كاربرد ةرابط
 ( Gadamer: 1988 , 490 ). توانيم جدا كنيم يكديگر نمي

وي با اتكا بر اين مباني . شناسانه وي بود مباني شناخت ةدهرمنوتيك گادامر زايي
گـو تنهـا بـه پـاره اي از آن     و لايـه اسـت و از راه گفـت    اعتقاد داشت كه حقيقت لايه
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چون هر فهمي در وضعيتي خاص ريشه دارد، پس هر  ،به نظر او. توان دست يافت مي
 , Gadamer , 1990 )  :هيچ تأويلي قطعي نيست ، از اين رو،فهمي نوعي تفسير است

تـوان   مي ، به اعتقاد من :نويسد به صراحت مي» حقيقت چيست« ةوي در مقال   ( 579
به طور اصولي گفت كه هيچ اظهار نظر يا حكمـي وجـود نـدارد كـه مطلقـاً درسـت       

  )67، 1371 :كوزنزهوي( . باشد
 يعنـي  ؛شـود  هـا حاصـل مـي    رويكرد گادامر اين است كه فهم در اثر پيونـد افـق  

ــاريخي مــتن بوجــود مــي   ــده و ديــدگاه ت ــان ديــدگاه خوانن ــد و كــار  اتحــادي مي آي
سـخني مـا بـا جهـان      هرمنوتيك، اتصال افق ها و برقرار كردن نـوعي ديـالوگ و هـم   

فهم درست و نادرست در مكتب گادامر وجود نـدارد   ،ديگر است و در اين صورت
هـا و   داوري هـا، پـيش   ضفـر  و منشأ اختلاف تفاسير، همـين اسـتناد تفسـيرها بـه پـيش     

ــارت ديگــر . انتظــارات مفســر اســت ــه عب ــارغ از    ،ب ــي را ف ــا متن ــا هــيچ موضــوع ي م
  )88، 1378 :هابرماس( .فهميم ها نمي فرض ها و پيش داوري پيش

در هرمنوتيك محورهاي مختصات انسـان، زبـان، سـنتّ و مفـاهيم هسـتند و در      
تـاريخي دارد و خـود    ةگذشته رابط ـ وراي زبان و مفاهيم، انديشه معنا ندارد، انسان با

گـادامر  . كنـد  اي از اين زنجير است و از موضع حـال، گذشـته را بازسـازي مـي     حلقه
هستي وجود انسان نوعي هستي تاريخي است كه رفته رفته از طريق سـنتّ   :گويد مي

بـين  . گيرد تر دور آن را فرامي هايي تازه آيد، لايه شكل گرفته است و هر چه جلو مي
پــل زمــاني وجــود دارد و هســتي انســان در زبــان و ســنتّ  ،ان و آن مــتن قــديميانســ
. تواند درك كنـد  انسان خارج از سنتّ و تاريخ چيزي را نمي. گيري شده است قالب

گيـرد كـه تـاريخي     گادامر نتيجه مي. افق انديشه انسان به سنتّ و تاريخ محدود است
يعني انسان موجودي است كه دائماً  ؛شناسانه اوست بودن انسان، شرط اصلي و هستي

نـوعي   ،در ايـن صـورت  . گـر اسـت   وي حيواني مفسر يا تأويـل . در حال تفسير است
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هـر متنـي    ،از نظـر او . شـود  مكالمه بين انسان و گذشته و بين انسان و اثـر شـروع مـي   
يعنـي   ،متضمن كاربردي خاص است كه در جريان پراكسـيس و عمـل، ايـن فرآينـد    

كـه مـرگ    خلاصـه آن   (H.G.Gadamer: 1981, 3-25) .گيـرد  مـي فهم و نظـر شـكل   
تكثير معناي مـتن، پايـان ناپـذيري عمـل فهـم و عـدم        ،توليد به جاي بازتوليد ،مؤلف

  .هاي مهم هرمنوتيك گادامر است وجود فهم برتر، از ويژگي
وي  .اسـت  ( Paul  Ricoeur )يكي ديگر از انديشمندان هرمنوتيك پـل ريكـور   

اهميت ريكور در هرمنوتيـك فلسـفي در ايـن     .استك دنباله رو گادامر در هرمنوتي
است كه او مباحث مطرح شـده از سـوي پيشـينيان خـود در ايـن حـوزه را تكميـل و        

بعضـاً   ،هاي مطـرح شـده پاسـخ داد و در ايـن راسـتا      ها و ابهام او به سؤال .تثبيت كرد
   .ابتكارات جديدي از خود ارائه داد

از ( هاي متن  مي نگريست و ويژگي» متن «  ةبه مثاب» جتماعي عمل ا« ريكور به 
را ) فراتر از زمان رفتن متن  .3مخاطب نداشتن متن  .2جدايي متن از مؤلف  .1: جمله

   .داد عمل اجتماعي تعميم مي ةبه حوز
دارد و بر  تفسيري ريكور مرزبندي بين علوم طبيعي و علوم انساني را برمي ةنظري

علوم طبيعي بـوده   ةكه مخصوص حوز - ) ( explanationيكي بين تبيين ديالكت ةرابط
   .تأكيد مي كند -كه مخصوص علوم انساني است  - ( understanding )و فهم  -

او زبان و گفتمان را از هم تفكيك مي كنـد و نشـانه را واحـد زبـان و جملـه را      
لي كـه گفتمـان   در حـا  ،زبان بـدون مؤلـف و مخاطـب اسـت     .واحد گفتمان مي داند

اما گفتمان عـلاوه   ،زبان به بيرون از خود دلالت ندارد .استداراي مؤلف و مخاطب 
   .بر معنا بر واقعيت خارجي هم اشاره دارد

كـه همـان فعـل گفـتن     : جملات )  1: ريكور براي گفتمان سه سطح قايل است 
   .مخاطب تأثير در)  3  .فعل يا عملي كه همراه گفتن انجام مي دهيم)  2 .است
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در گام اول بايد از ساختار جمله آغاز كرد و با كمك گـرفتن   :گويد ريكور مي
كـرد و سـپس دو سـطح    » تبيـين  « شناسي آن را همانند قضاياي علـوم طبيعـي    از زبان

انسـان در فراينـد تفسـير چيـز      :يـد وگ مـي  ريكور همانند گـادامر  .ديگر را تفسير كرد
افكنـد   خويشتن خود را در آن پيش مـي  ،ند و در واقعك ق به خود مياي را متعلّ بيگانه

يعنـي تفسـيري    ؛كند خود عمل مي ةانسان با توجه به نيازهاي روزمر ،و در اين فرايند
   .نيازهايش است يارضا ةكه ارائه مي دهد دربرگيرند

اصطلاحي است كه ريكـور در برابـر    ( hermeneutical Arc )قوس هرمنوتيكي 
اين مفهوم همانند پلي اسـت كـه از يـك جـا      .مر به كار مي برددور هرمنوتيكي گادا

 .در حالي كه براي دور پاياني وجـود نـدارد   ،رسد شروع و در جاي ديگر به پايان مي
تبيين ساختارشناسي متن اسـت   .آغاز مي شود» تبيين « فرايند تأويل از نظر ريكور از 

تبيـين نوبـت فهـم يـا      ةل ـپـس از مرح  ،و چيزي است كه در زبان شناسي معمول است
سوم و پاياني به خود اختصاص دادن متن است كـه در   ةمرحل .همان تفسير متن است
   .هاي خود را اصلاح مي كند فرض اين مرحله انسان پيش

در كتـاب   (E.D.Hirsch) ديدگاه گادامر مـورد انتقـاد دانشـمنداني چـون هـرش     
هابرمـاس از رويكـردي   . فـت و يورگن هابرمـاس قـرار گر   درستي و اعتبار در تفسير

ــه هرمنوتيــك فلســفي وارد مــي  ــق«شــود و از  انتقــادي ب  Deep) »هرمنوتيــك عمي

Hermeutics) گـادامر زبـان   . نقد اصلي هابرماس متوجه گادامر است. گويد سخن مي
گيـري حقيقـت    گيرد، بستر شكل و سنتّ را كه فهم ما در چارچوب آنها صورت مي

عتقد است كه زبان و سنتّ هميشه درست نمـا نيسـتند و   هابرماس در مقابل م .داند مي
زبـان و   ،از نظـر وي . كننـد  ارائـه مـي   (Distort) اغلب تصوير منحرف و كج و معوج 

آگـاهي مـا هـم     ،سنتّ تحت تأثير سلطه و اجبار و كارايـدئولوژيزه شـده و در نتيجـه   
 ، از ايـن رو، دپس بايد به دنبال رهايي از ايـن وضـعيت بـو   . تحت تأثير آن الينه است
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در اين . تيز انتقادي به هرمنوتيك داد ةبايد رويكردي انــــتقادي در پيش گرفت و لب
تواند خودش را تصحيح كند و هـم ايـدئولوژي زدايـي     هرمنوتيك، هم مي ،صورت
هابرماس معتقد است اگر هرمنوتيك بخواهد عميق باشد، بايـد بـه زيـر سـطح     . نمايد

كند و عمق را ببيند كه عبارت است از سـلطه، سـركوب و    فريبنده زبان و سنتّ نفوذ
ارتبــاط كــج و معــوج و  .1: هابرمــاس دو نــوع ارتبــاط را از هــم تفكيــك كــرد. زور

بايـد از درون ارتبـاط    :گفـت  او مي. ارتباط صادقانه و غير معوج .2 .ايدئولوژيزه شده
و آگـاهي  . دزدگـي غلبـه كـر    صادقانه و راستين و تقويت آن بر وضعيت ايـدئولوژي 

هابرمـاس  . راستين را از رهگذر گسترش ارتباطات بين الأذهاني به انسـان بازگردانـد  
فرويـد بـه دنبـال    . درصدد بود تا از اين طريق ماركسيسم را به فرويديسم پيونـد دهـد  

كارفرويـد در سـطح   . درمان بيماران عصبي از طريق مراجعه به ناخودآگاه آنهـا بـود  
يـا بـه سـطح    (Macro) خواست آن را به سـطح كـلان    س ميبود، هابرما) فردي(خرد 

بـراي ايـن كـار از مـاركس كمـك گرفـت، چـون مـاركس         . اجتمـاعي انتقـال دهـد   
زدگي است و ايدئولوژي واقعيـات و ارتباطـات را    گفت، جامعه دچار ايدئولوژي مي

  )10، 17فصلنامه علوم سياسي، ش  :قنبري(. دهد كج و معوج نشان مي
 شناسـانه   منوتيك شلاير ماخر و ديلتاي داراي خصلت معرفتكه هر خلاصه آن

(Epistemologic) شناســانه اســت و هرمنوتيــك هايــدگر و گــادامر خصــلتي هســتي 

(OnToLogic)    و هرمنوتيك هابرماس و طرفدارانش نوعي خصـلت عميـق (Deep) 

مسـير خـود را از    ةكننـد  به طور كلـي، هرمنوتيـك مـدرن از يـك نقطـه تعيـين      . دارد
در هرمنوتيك مدرن بر تأويل مـتن و نـه ادراك مقصـود    . رمنوتيك سنتّي جدا كرده

از اين روي، در ايـن قسـم تأويـل، كـار فكـري تأويـل كننـده        . شود مؤلف تأكيد مي
اگر هر متني داراي معنـايي جاودانـه نباشـد و در زمـان     . شود داراي ارزش فراوان مي

ني تازه اي پيدا كند كه چه بسا از نيـت  هاي گوناگون، معا هاي مختلف و بنا به تأويل
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توان گفت كه نقش بـزرگ بـر عهـده مخاطـب اسـت و       آن دور هستند، مي ةآفرينند
ورد دريافـت مخاطـب   Ĥكند كه دست شود، معناي خاصي پيدا مي چون متني تأويل مي

مسائل گونـاگون   ةكه طرفداران هرمنوتيك دربار نتيجه آن) 406، 1375 :احمدي(. است
هـيچ گونـه   «: نويسـد  طور كه پل ريكور مي حث خود اتفاق نظر ندارند و همانمورد ب

مگـر نظريـه    ،هرمنوتيك كلي يا قاعده و قانون كلي براي شرح و تفسير وجود نـدارد 
، ش مجله ارغنون :پل ريكور(. قواعد و قوانين تفسير ةهاي پراكنده و مخالف با هم دربار

3 ،1(  
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